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 چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که چه شرایطی در واعظ و مخاطب وعظ لازم است تا 

تحلیلی بوده و با بررسی آیات قرآن و روایات  -ای اثربخش محقق شود؟ روش پژوهش توصیفی موعظه

از آن است های تحقیق حاکی  های علامه مصباح یزدی انجام شده است. یافته معصومین)ع( و با تأکید بر اندیشه

گر،  گر و مخاطب موعظه است. عامل بودن موعظه که تأثیرگذاری پند و اندرز منوط به تحقق شرایطی در موعظه

حسُن خلق، اخلاص، شناخت و آگاهی، اعتمادسازی، دعا و درخواست از خداوند متعال و احتمال تأثیر موعظه 

ثابه روشی تربیتی است. وجود شرایطی در م در مخاطب، ازجمله شرایط واعظ جهت ثمربخشی روش موعظه به

موعظه شونده نیز ضروری است تا موعظه از اثربخشی جدیّ برخوردار گردد. ایمان، مهار هوای نفس، پندپذیری 

کننده و  نیازهای لازم برای نصیحت مؤثر است. در مقایسه شرایط موعظه و خشوع دل برخی از پیش

کننده بسی بیشتر است. حتی شاید بتوان گفت احراز  شرایط موعظه شود که شونده این نتیجه حاصل می موعظه

ترین نقش  رسد اصلی رو، به نظر می وجود شرایط و یا ایجاد آنها در مخاطب موعظه نیز برعهده واعظ است. از این

رود. در صورت وجود شرایط  شمار می در موعظه را واعظ برعهده دارد و عامل اصلی در موفقیت موعظه او به

موعظه در واعظ و مخاطب، تردیدی در ثمربخشی آن نیست، همچنان که در نصایح امیرالمؤمنین)ع( به هماّم 

اتفاق افتاد. در نتیجه این ادعاّ که امروزه موعظه کارکرد خود را از دست داده، صحیح نیست، بلکه چنانچه شرایط 

 احراز شود، اثر موعظه حتمی خواهد بود. 
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 . مقدمه1

ای داشته است. پیامبران الهی نیز دعوت به راه خدا  در جریان تربیت، از دیرباز پند و اندرز جایگاه ویژه
مردم را با کند تا  اند. خداوند متعال پیامبر خاتم)ص( را نیز مأمور می را با کاربرد این روش دنبال کرده

کارگیری موعظه در  (. سیره امامان نیز حاکی از به122حکمت و موعظه حسنه به مسیر او فراخوانند )نحل، 
شده و در موارد بسیار بیشتری مربیان  مقام تربیت مردم بوده است. گاه موعظه با درخواست مردم انجام می

اند. امروزه اما این  سودمند خود قرار دادهالهی، بدون درخواست ابتدایی مردم، آنها را مخاطب پندهای 
شود که موعظه کارکرد خود را از دست داده و  روش از سوی برخی روانشناسان تخطئه شده و عنوان می

نهند. این ادعا از نگاه تربیت اسلامی پذیرفته  جوانان و نوجوانان امروز به نصایح والدین و مربیان وقعی نمی
 و معصومین کاربرد موعظه را محدود به زمان خاص نکرده و آن را نیست؛ چراکه خداوند متعال

انگیز مواعظ  اند. تأثیر شگفت کار برده مثابه روشی همیشگی در تربیت معرفی و خود نیز همواره آن را به به
العاده مواعظ امام  امیرالمؤمنین)ع( بر همّام درپی درخواست او در دوران صدر اسلام، و اثربخشی فوق

در درس اخلاق در عصر حاضر، حاکی از اهمیت چشمگیر این روش در مقام تربیت است. امّا  خمینی
رنگ شود؟ به تعبیر دیگر چه  سؤال اینجاست که چه عاملی باعث شده که جایگاه پند و اندرز در تربیت کم

د؟ این شرایطی باید در موعظه لحاظ شود تا این روش همچنان نقش شگرف خود را در تربیت ایفا نمای
توان به اثربخشی موعظه امیدوار بود. شرایط  تحقیق درصدد بررسی شرایطی است که با لحاظ آنها می

 مذکور هم در واعظ و هم در مخاطب موعظه بررسی خواهد شد.

 پژوهش. مفاهیم 2

دو مفهوم کلیدی در نوشتار حاضر هستند که پیش از ورود به « روش تربیتی»و « موعظه»مفاهیم 
 تعریف آنها پرداخته خواهد شد.  بحث، به

 . موعظه2-1

های مفید و  بخشیسوی حق از طریق تذکرات سودمند و آگاهی در لغت به معنی ارشاد به« وعظ»
عبارت است از چیزی « موعظه»(. در اصطلاح اخلاق، 119، ص13، ج1311مناسب است )مصطفوی، 

ذیرفتن حق مایل ساخته، از سرکشی، طغیان، سوی خدا و پ شود؛ آن را به که موجب رقّت و نرمی دل می
شدن آن انجام  تنها برای فهماندن مطلب، بلکه برای تأثر قلب و رام  دارد؛ بنابراین، نه عصیان بازمی  تمرّد و 

(. نقش 11، ص1334گیرد؛ به عبارت دیگر، سروکار آن با دل است، و نه با عقل )مصباح یزدی،  می
سازد و همیشه وجود آدمی را از یاد  ابت شده را در ذهن و دل آدمی زنده میآن است که باورهای ث« موعظه»
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دهد که به سهو، نسیان و فراموشی مبتلا گردد )مصباح یزدی،  کند و به وی اجازه نمی آنها سیراب می
 (.3، ص1141خانی،  ؛ به نقل از: حسین299، ص2، ج1391

 . روش تربیتی 2-2

اند که پس از لحاظ مبانی، اهداف و  های دستوری و تجویزی ههای تربیتی، آن دسته از گزار روش
ها، عوامل و  های اجرایی کردن اصول تربیت را با توجه به عملیات و مقتضیات تربیت )ساحت اصول، راه

 (.122، ص1392دهند )جمعی از نویسندگان،  موانع، شرایط و مراحل( ارائه می

 . پیشینه پژوهش3

، روش تربیتی موعظه و ابعاد «های تربیتی در قرآن روش»(، در پژوهشی با عنوان 1391مقدم ) قائمی
گوناگون موعظه و نصیحت را بررسی کرده است. این پژوهش ضمن اشاره به سه رکن موعظه یعنی واعظ، 

گاهی و  یمحتوا و پیام و مخاطب وعظ، شرایط ثمردهی مرتبط با هر یک از ارکان موعظه را توضیح م دهد. آ
بینش، صداقت و راستی، خیرخواهی، عامل بودن، تواضع و نرمش و محبت و تکریم، شرایط مربوط به 

کند. تناسب با نیاز، مختصر و مفید بودن و سادگی و رسایی، شرایط  واعظ است که موعظه را ثمربخش می
ن و اعتقاد، تقوا و خشیت و پندپذیری اثربخشی از ناحیه محتوا و پیام است. از ناحیه مخاطب پیام نیز ایما

 بخش بودن موعظه معرفی شده است.  لازمه نتیجه
، به «موعظه از دیدگاه قرآن و روانشناسی»( نیز در تحقیقی با عنوان 1399ماهروزاده و خراسانی)

ن دو و اند. این پژوهش برخی شرایط را از اشتراکات ای مقایسه شرایط موعظه و راهنمایی و مشاوره پرداخته
است. موارد مشترک شامل: عقل، علم، عمل، حلم و بردباری، ایجاد ارتباط   بعضی را از افتراقات آنها یافته

های فکری و شخصیتی مراجع و متّعظ، و نیز صفات مشترک عاطفی و احترام و تکریم، رعایت حساسیت
گیری در مواقع یی تصمیمدیگری از قبیل درستکاری و صداقت، خوش اخلاقی، اعتماد به نفس، توانا

مناسب و... است. در بین شرایط اختصاصی موعظه نیز به این موارد توجه شده است: ایمان و اخلاص، 
تقوا و خشیت خدا، بیان موعظه در حد فهم مخاطب، تواضع و نرمش، دارا بودن روحیه خیرخواهی و 

ه و مراجع در مشاوره معرفی شده دلسوزی و رجوع واعظ به متّعظ. همچنین شرایطی برای مخاطب موعظ
توان به صبر و بردباری، اعتماد به واعظ و مشاور و استعانت از خداوند  است، ازجمله: در موارد مشترک می

متعال اشاره کرد. برخی شرایط نیز به عنوان شرایط اختصاصی مخاطب موعظه ذکر شده، مانند: ایمان و 
 پذیری.  عظهاعتقادات، تقوا و خشیت و داشتن روحیه مو

)اتّعاذ( براساس قرآن و  پذیری پایه نظری موعظه»( در پژوهشی با عنوان 1391پسندیده و عسکریان )
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، نشان دادند که ایمان، تقوا، عقل، زهد، واعظ درونی، قلب نرم و منعطف و هوشیاری، از عناصر «حدیث
شوند.  بندی می عملکردی طبقهمؤثر در پذیرش موعظه هستند که در سه گروه عناصر شناختی، عاطفی و 

پذیری، مبتنی بر خود عقلانی، خود عاطفی، خود مهارگر و خود  بر این اساس، چارچوب نظری موعظه
شود، اما قلمرو  گر است. این تحقیق از نظر محتوا اعم از قرآن کریم بوده و روایات را نیز شامل می موعظه

 گیرد. واعظ را دربرنمی پذیری است و شرایط مربوط به آن محدود به موعظه
بر این اساس، دو تحقیق نخست شرایط واعظ و موعظه شونده را دربردارند، ولی مختص به آیات قرآن 

بر  هستند. پژوهش اخیر شامل قرآن و حدیث، ولی متمرکز بر مخاطب موعظه است. پژوهش حاضر علاوه
ات معصومین)ع( نیز بهره برده و بر آنکه شرایط واعظ و مخاطب موعظه را لحاظ کرده، از آیات و روای

 های تربیتی تاکید دارد.  نظر در عرصه های علامه مصباح یزدی به عنوان صاحب دیدگاه

گذاری موعظه4 ایط تاثیر  . شر

گر و مخاطب موعظه است که در دو بخش  تأثیرگذاری موعظه منوط به تحقق شرایطی در موعظه
 جداگانه بررسی خواهد شد.

ایط واعظ4-1  . شر

خداوند متعال رسول اکرم)ص( را مأمور به دعوت مردم از طریق حکمت و : گر ( عامل بودن موعظه1
چیست و این قید، موعظه را به چه « حسنه»(. اینکه مراد از قید 122)نحل،  7موعظه حسنه نموده است

 اثر آن حسن موعظه از جهت حسن»چیزی محدود کرده، مورد توجه علامه طباطبایی قرار گرفته است: 
« کند، متعظ باشد اء حق مورد نظر است، و حسن اثر وقتی است که واعظ خود به آنچه وعظ مییدر اح

 (. تأکید معصومین بر لزوم عامل بودن واعظ، حاکی از نقش برجسته آن232، ص12، ج1311)
ونه واعظان امیرالمؤمنین)ع( مردم را به پرتو گرفتن از بارقه چراغ اینگ در تأثیرگذاری موعظه است.

قَتْ مِنَ »خوانند:  فرامی عِظٍ وَ امْتَاحُوا مِنْ صَفْوِ عَیْنٍ قَدْ رُوِّ اسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّ هَا النَّ  أَیُّ
ای مردم! چراغ قلب خود را، از شعله )پر فروغ( واعظ با عمل، روشن »(، 142البلاغه، خطبه )نهج «الْکَدَر

امام «. دیها پاک است، پُر کن ای که از آلودگی ش را، از آب زلال چشمهیو ظرف وجود خو د،یساز
اند که بر روی سنگ صیقلی  عمل را به بارانی تشبیه کرده نتیجه بودن موعظه کردن عالم بی صادق)ع( بی

تْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ کَمَا یَزِلُّ الْمَطَرُ عَنِ  إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ یَعْمَلْ بِعِلْمِهِ »ماند:  بارد و بر روی آن باقی نمی می زَلَّ
                                                           

كَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ   ادْعُ إِلی». 7  «سَبیلِ رَبِّ
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فَا  (.11، ص1، ج1312)کلینی،  «الصَّ
اندازد  چ گوشی آن را دور نمییمؤثر بودن موعظه رفتاری تا آنجاست که امیرالمؤمنین)ع( اندرزی که ه

ا یز آن خاموش و زبان کردار بدان گودانند که زبان گفتار ا کند، پندی می چ سودی با آن برابری نمییو ه
هُ سَمْع  وَ لَا یَعْدِلُهُ نَفْع  مَا سَکَتَ عَنْهُ لِسَانُ الْقَوْلِ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَ »گردد:  ذِي لَا یَمَجُّ )تمیمی  «انُ الْفِعْلإِنَّ الْوَعْظَ الَّ

این باور حاصل شود (. با توجه به نقش برجسته پندپذیر بودن واعظ، ممکن است 222، ص1311آمدی، 
کارگیری این روش است و اگر فردی پندپذیر نیست، نباید دیگران را پند دهد.  که عامل بودن واعظ، شرط به

هُ تَعَالَی إِلَی بَعْضِ »شمار رود؛ مانند این روایت:  تواند مؤید این موضوع به برخی روایات نیز می أَوْحَی اللَّ
يأَنْبِیَاءِ بَنِي إِسْرَائِیلَ عِ  اسَ وَ إِلاَّ فَاسْتَحْيِ مِنِّ عَظْتَ فَعِظِ النَّ (، 239، ص1تا، ج )ورام، بی «ظْ نَفْسَكَ فَإِنِ اتَّ

خداوند متعال به یکی از انبیاء وحی فرمود که ابتدا خود را موعظه کن. چنانچه خود پند پذیرفتی، مردم را »
 «.نصیحت کن، وگرنه از من حیاء کن

با این وجود، بررسی جامع این موضوع در منابع اسلامی حاکی از آن است که شرایط اثربخش بودن 
کارگیری این روش تربیتی است. در جریان اصحاب سبت )اعراف،  موعظه، امری متفاوت از شرایط به

ها را  ماهیاسرائیل با سرپیچی از دستور خودداری از صید آبزیان در روز شنبه،  ( گروهی از بنی113-111
کردند. جمعی از مردم آن دیار، ایشان را موعظه و از  در روز شنبه محبوس و روز یکشنبه آنها را صید می

ارتکاب این نیرنگ بازداشتند. دسته سومی از مردم به جای اعتراض به خطاکاران، به گروه دوم خرده گرفتند 
یا دچار عذابی شدید خواهد ساخت؟ آنان در  کنید که خداوند آنها را هلاک که چرا افرادی را موعظه می

پاسخ، هرچند احتمال تأثیر را مطرح کردند، اما دلیل دیگر اندرز دادن خود را آن دانستند که از خود رفع 
هُ مُهْ »مسئولیت کنند و عذری در برابر پروردگار داشته باشند:  ة  مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّ إِذْ قَالَتْ أُمَّ لِکُهُمْ أَوْ وَ
قُون هُمْ یَتَّ کُمْ وَلَعَلَّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّ آید که گرچه اهل عمل بودن  از این بیان برمی «َ.مُعَذِّ

واعظ شرطی اساسی برای تاثیرگذاری موعظه است، اما اصل وظیفه وعظ، وابسته به آن نیست. در واقع 
کند، دو گناه مرتکب شده است، هم به  یل که خود اهل عمل نیست، موعظه را ترک میفردی که به این دل

توجهی کرده و هم وظیفه امر و نهی دیگران را وانهاده است. بر این اساس، شاید  امر و نهی خداوند بی
اسَ وَ إِلاَّ فَاسْتَحْيِ »منظور از حدیث قدسی  عَظْتَ فَعِظِ النَّ ي عِظْ نَفْسَكَ فَإِنِ اتَّ آن نباشد که اگر خود  ،«مِنِّ

پندپذیر نیستی، دیگران را موعظه نکن، بلکه منظور آن باشد که از من حیاء، به دستورات من عمل و دیگران 
 را موعظه کن. 

شرط دیگر اثربخشی موعظه آن است که واعظ با خوی خوش اقدام به نصیحت : ( حُسن خلق2
دانند که فرد ناصح در وعظ  های حسنه بودن موعظه را آن می مخاطب کند. علامه طباطبایی یکی از ملاک
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فتد، قلب با مشاهده آن خلق و یخود آنقدر حُسن خلق نشان دهد که کلامش در قلب شنونده مورد قبول ب
ابد، پوست بدنش جمع شود، گوشش آن را گرفته و چشم در برابرش خاضع شود )طباطبایی، یخوی، رقّت 

رو، لقمان به هنگام موعظه فرزند خود و بازداشتن او از پرستش غیرخدا،  ن(. از ای232، ص12، ج1311
، زمینه را برای پندی اثربخش فراهم «ای پسر دلبندم»ابتدا با او ارتباطی عاطفی برقرار و با گفتن عبارت 

هِ »سازد:  می رْكَ لَظُلْم  عَظیم   وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّ اور( ی)به خاطر ب «إِنَّ الشِّ
 زی را همتای خدایپسرم! چ»گفت:  -کرد که او را موعظه می در حالی-هنگامی را که لقمان به فرزندش

)ع( نیز در پندنامه الهی خود به امام  (. حضرت علی13)لقمان، « قرار مده که شرك، ظلم بزرگی است
شونده،  تیکننده و وص تیفرمایند و برای وص های خاصی معرفی می ویژگی مجتبی)ع(، مخاطب خود را با

شود تا دیگران هم خود را مشمول این اوصاف  گونه سخن گفتن موجب می که این 7شمارند اوصافی را برمی
شنوند  ت را از چه کسی مییبرند که این وص نامه بشمارند، از طرفی پی می بدانند و مورد خطاب این وصیت

ت نموده است؛ یشنونده، چه رابطه و نسبتی دارد و از چه روی اقدام به این وص تیکننده با وص تیو وص
ت، نهایت و عمق ارتباط عاطفی یشود تا مخاطب و شنونده وص چراکه بیان این رابطه و نسبت، موجب می

اوست. این مطلب، کننده یقیناً خیرخواه  تیکننده برقرار کند و مطمئن شود که وص تیو عقلانی را با وص
ای است که در پذیرفتن موعظه و نصیحت، بسیار مؤثر است. اینک بعد از کسب اعتماد و  خود نکته

العقلی را منوّر  های حقیقی، ساخت دل و ذهن هر دلداده سلیم اطمینان مخاطب، حضرت با بیان ارزش
ه، پند دادن در خفا و (. از نمودهای حُسن خلق در موعظ39، ص1ج، ج1391سازد )مصباح یزدی،  می

بخش و موعظه در برابر دیگران را  دور از حضور دیگران است. امیرالمؤمنین)ع( موعظه پنهانی را زینت
، 11، ج1143)مجلسی،  «مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرّاً فَقَدْ زَانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلَانِیَةً فَقَدْ شَانَه»اند:  کننده خوانده ملامت

 (. 111ص
برد، ارتباط  تنها زمینه را برای مخاطب در پذیرش موعظه از بین می خویی نه با تندی و زشت نصیحت

                                                           

اکِنَ مَسَاکِنَ المَوْتی، والظّاعِ مِنَ الْوَالِدِالْفانِ. ». 7 نْیا، السَّ هْرِ الذّامِّ لِلدُّ مانِ المُدْبر العُمُرِ، المُسْتَسْلِم لِلدَّ لِ المُقِرِّ لِلزَّ ن عَنْها غَداً. إِلَی الْوَلَدِ المُؤَمَّ
یّا

َ
سْقامِ، وَرَهِینَةَ الأ

َ
الِكِ سَبیلَ مَنْ قَدْهَلَكَ، غَرَضِ الأ نیَا، وَ تَاجِرِالغُرُورِ، وَغَریمِ المَنایا وأَسیرِ مَالایُدْرَكُ السَّ ةِ المَصَائِب و عَبْدِالدُّ مِ، وَرَمیَّ

مْوَاتِ 
َ
هَوَاتِ وَ خَلیفَةِ الأ حْزَانِ، وَ رَصیدِالآفَاتِ، وَ صَریعِ الشَّ

َ
نامه پدری سالخورده و در  تیاین، وص ،«المَوْتِ وَحَلِیفِ الهُمُومِ، وَقَرِینِ الأ

گر دنیا گردیده است. ]اینک[  سر نهاده، تسلیم روزگار شده و نکوهش است که به گذر زمان معترف شده، زندگی را پشتآستانه فن
ها،  نایافتنی کند که آرزومند دست در محله مردگان مسکن گزیده و فردا از این منزلگاه کوچ خواهد کرد. به فرزند)ی( وصیت می

ات و اسیر گذشت روزگار و در تیررس مصائب است. ]او[ برده دنیا، سوداگر فریب و یپوینده راه مردگان، در معرض آفات و بل
ها و آماج حوادث، مغلوب  ها، هدف آفت های ـ جان آزار ـ، همنشین غم نیرنگ، بدهکار فنا و گرفتار مرگ است،هم سوگند اندوه

 (.21، ص1ج، ج1391قل از: مصباح یزدی، ؛ به ن31البلاغه، نامه  باشد )نهج های نفسانی و جانشین مردگان می خواهش
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هِ لِنْتَ »نماید، چنانچه خداوند متعال به رسولش فرمود:  گر نیز تضعیف می او را با موعظه فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
وا  ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ [ رحمت الهی، با آنان نرمخو ]و پُرمِهر[  پس به ]برکت»، «مِنْ حَوْلِكَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ

(. تربیت 129)آل عمران، « شدند رامون تو پراکنده مییدل بودی، قطعاً از پ شدی، و اگر تندخو و سخت
 جوانان و نوجوانان باید به شکلی ظریف انجام گیرد. برخورد تند و کوبنده با نوجوان صحیح نیست. باید به
آرامی و با نصیحت و به صورت غیرمستقیم آنها را متوجه کرد. سؤال مطرح شود تا خود آنها متوجه پاسخ 
آن شوند، نه آنکه به آنها القاء گردد، خودشان را هم متوجه کنیم که چنین مشکلاتی وجود دارد، و در 

رود؛ اما  د، کاری پیش نمیوجودشان انگیزه مقابله بوجود بیاید. اگر نصیحت توأم با تندی و تحمیل باش
اگر با مدارا و روش صحیح تعلیم و تربیت باشد، با روح جوان سازگارتر است، چه پسر باشد، چه دختر؛ 
بخصوص اگر در سنین بلوغ هم باشند. نوجوانان در سن بلوغ بیش از حد حساس هستند، لذا، نباید با 

  ها اینطور دلشان ود رها کرد. صرف اینکه بگوییم بچهسختی با آنها برخورد کرد. آنها را هم نباید به حال خ
خواهد و ما هیچ کاری به آنها نداشته باشیم، صحیح نیست. باید عاقلانه، با نرمی و با ملاطفت و  می

منطق، بدون اعمال خشونت و درشتی سعی شود تا فکر آنها را به خود متوجه کنیم. این کار انجام شدنی 
بر آنکه نصیحت توأم با تندی  (. علاوه129، ص1331دارد )مصباح یزدی،  است، لکن به حوصله نیاز

نتیجه است، توبیخ و عذاب اخروی در انتظار عالمی است که با درشتی و خشونت، دیگران را پند دهد.  بی
فَ فَ »فرمایند:  امام صادق)ع( می اروَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ إِذَا وُعِظَ أَنِفَ وَ إِذَا وَعَظَ عَنَّ انِي مِنَ النَّ رْكِ الثَّ ، «ذَاكَ فِي الدَّ

دانند، و چون خود  گروهی از عالمان چون به آنان اندرزی داده شود، نپذیرند و آن را دون شأن خود می»
، 1313)صدوق، « نان در طبقه دوم آتش استیند؛ جای ایند، با سختی و درشتی گویگران را اندرز گوید

 (.322، ص3ج
ها که مخاطب  ه، همراه کردن آن با حُسن خلق است، ولی در برخی موقعیتگرچه اصل در موعظ

تحت تأثیر خوی خوش مخاطب قرار نگیرد، لازم نیست موعظه با خوی خوش صورت پذیرد. 
نْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلاَّ إِذَا بَ »فرمایند:  البلاغه می نهج 31امیرالمؤمنین)ع( در نامه    الَغْتَ فِي إِیلَامِهِ وَلَا تَکُونَنَّ مِمَّ

رْبِ  عِظُ إِلاَّ بِالضَّ عِظُ بِالآدَابِ وَ الْبَهَائِمَ لَا تَتَّ از کسانی مباش که پند و اندرز به آنها سودی »، «فَإِنَّ الْعَاقِلَ یَتَّ
رند، ولی یگ بخشد، مگر آن زمان که در ملامت او اصرار ورزی؛ چراکه عاقلان با اندرز و آداب پند می نمی

رو، اصلًا  یکی از اهداف جزا در اسلام، موعظه و پند است. از این«. رندیگ ان جز با زدن اندرز نمییهارپاچ
و »فرماید:  که می گیری مطرح نیست. اگر خداوند خواهان قطع شدن دست دزد باشد، چنان مسئلۀ انتقام

ای ناراحت شده  گونه کار سارق به ، مسلّماً بدان معنا نیست که خداوند از«دست مرد و زن دزد را قطع کنید!
در ضمن این جزا،   توان گفت، کند و خواهان انتقام از اوست، بلکه می که به کارهای غیرحکیمانه اقدام می
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گاه کند )مصباح یزدی،  ، 1الف، ج1391پند و اندرزی است که متخلف و دیگران را از زشتی تخلف آ
 (.213ص

ها لازم است خود به فضائل اخلاقی و در رأس  کننده به خوبی دعوتگر و  فرد نصیحت: ( اخلاص3
با هر »آنها اخلاص آراسته و از رذایل اخلاقی همچون ریا پیراسته باشد. پیامبر اعظم)ص( فرمود: 

خواند و از اخلاص به  کننده مدّعی مجالست نداشته باشید؛ ]کسی که[ شما را از یقین به شک می دعوت
رغبتی نسبت به دنیا، شما را به دوستی دنیا  ه کبر و از نصیحت به دشمنی و از بیریا و از تواضع ب

خواند؛ بلکه خود را به عالمی نزدیک کنید که شما را از تکبّر به تواضع و از ریا به اخلاص و از شک  فرامی
مردم صلاحیّت خواند. برای موعظه  میلی به دنیا و از دشمنی به نصیحت می به یقین و از دنیاطلبی به بی

گاه باشد و صحیح را از باطل و  ندارد، مگر کسی که از این آفت ها به راستی بترسد و بر عیوب سخن آ
 7«.های نفس و هواها را بشناسد کند و فتنه هایی که به قلب نفوذ می بیماری

أثیر عمیق و هرچند ممکن است موعظه با نیّتی غیرالهی نیز بر مخاطب تأثیرگذار شود، اما اولًا، این ت
ماندگار نیست و ثانیاً، پند و اندرز در صورتی برای شخص واعظ ارزشمند است که به قصد جلب رضایت 

آن »فرمایند:  کننده می خداوند متعال انجام شود. علامه مصباح یزدی در تبیین اثربخشی اخلاص نصیحت
د و ثواب خواهد داشت که قصدی کند، آن وقتی این موعظه برای او کارآمد خواهد بو کسی که موعظه می

« الله! أحسنت! عجب وعظ خوبی! بارک»خالص داشته باشد. امّا اگر مقصودش این باشد که به او بگویند: 
ای ندارد. اگرچه ممکن است  است و کار فرهنگی او هیچ فایده« شهید الحمار»این شخص هم مثل همان 

ای  مقامات عالی علمی برسند، امّا برای خودش هیچ فایدهافراد زیادی از وعظ و درس او استفاده کنند و به 
 (.111، ص1ج، ج1391)مصباح یزدی، « نخواهد داشت

هایی در تقابل با آن است، در بیان رهبر معظم انقلاب  اما اینکه اخلاص به چه معناست و چه انگیزه
ه، انجام دهد. انسان برای اخلاص یعنی اینکه انسان کار را برای خدا و به عشق انجام وظیف»آمده است: 

های نفسانی،  هوای نفس، برای رسیدن به مال، به ثروت، به مقام، نام نیک، قضاوت تاریخ، برای انگیزه
طلبی، کار نکند! کار را برای خدا و محض  طلبی و افزون برای اشباع صفت پلید حسد، طمع، حرص، زیاده

رود. اینگونه کاری مثل شمشیر  ن، کاری پیش میانجام وظیفه بکند. این، معنای اخلاص است، اینچنی
                                                           

بِیُّ ». 7 یَاءِ وَ  :)ص(قَالَ النَّ خْلَاصِ إِلَی الرِّ کِّ وَ مِنَ الْإِ عٍ یَدْعُوکُمْ مِنَ الْیَقِینِ إِلَی الشَّ وَاضُعِ إِلَی الْکِبْرِ وَ مِنَ  لَا تَجْلِسُوا عِنْدَ کُلِّ دَاعٍ مُدَّ مِنَ التَّ
صِیحَةِ إِلَی الْعَدَا وَاضُعِ وَ مِنَ االنَّ بُوا إِلَی عَالِمٍ یَدْعُوکُمْ مِنَ الْکِبْرِ إِلَی التَّ غْبَةِ وَ تَقَرَّ هْدِ إِلَی الرَّ کِّ إِلَی وَةِ وَ مِنَ الزُّ خْلَاصِ وَ مِنَ الشَّ یَاءِ إِلَی الْإِ لرِّ

هْدِ وَ مِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَی النَّ  غْبَةِ إِلَی الزُّ صِیحَةِ وَ لَا یَصْلُحُ لِمَوْعِظَةِ الْخَلْقِ إِلاَّ مَنْ خَافَ هَذِهِ الآفَْاتِ بِصِدْقِهِ وَ أَشْرَفَ عَلَی عُیُوبِ الْیَقِینِ وَ مِنَ الرَّ
فْسِ وَ الْهَوَی قِیمِ وَ عِلَلَ الْخَوَاطِرِ وَ فِتَنَ النَّ حِیحَ مِنَ السَّ  (.22، ص3ق، ج1143)مجلسی،  «الْکَلَامِ وَ عَرَفَ الصَّ
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هایی است که شایسته است واعظ آن را در  اخلاص ازجمله توصیه 7دارد. برنده، هر مانعی را از سر راه برمی
ای است که خداوند متعال پیامبرش را مأمور  اولویت پندهای خود قرار دهد. توصیه به قیام برای خدا توصیه

فرمایند:  اند. علامه مصباح یزدی در توضیح این موضوع می مینی بارها آن را مطرح کردهبه آن کرده و امام خ
 های ایشان نوشته ام. این آیه را در دست خمینی شنیده  ای را تلاوت بکنم که بارها از امام خواهم آیه می»

آیه را از ایشان  گفتند، این خصوص درس اخلاقی که در آخر سال می ها به ام. بارها در درس نیز خوانده
هِ مَثْنَی وَفُرَادَی»ام؛  شنیده مَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّ ای »فرماید:  (، خدا به پیغمبرش می11)سبأ،  «قُلْ إِنَّ

کنم؛ هم به طور تنها و فردی و هم به  موعظه دارم، یک نصحیت به شما می پیغمبر! به مردم بگو من یک
تان برای خدا باشد! هم در  جمعی و به کمک دیگران برای خدا قیام کنید! حرکت طور گروهی و دسته

« تان خدا باشد! دهید، انگیزه و هم در کارهایی که با دیگران و به کمک دیگران انجام می  کارهای فردی
کوشیم موعظه خدا، پیغمبر، قرآن و امام ما، همین یک کلمه بود. اگر ما همین یک کلمه را یاد بگیریم و ب

 مان، کردن مان، خدمت دادن ، درس  مان خواندن مان را با انگیزه الهی انجام بدهیم، آن وقت درس  که رفتارهای
مان و...   مان، انتخاب شدن  مان، رأی دادن مان، مدیریت مان، سیاست مان، تجارت مان، زراعت  کار کردن

0«.شود همه طبق دستور و به خاطر امر خدا می
 

گاهی ( شناخت و1 گر از اموری است که در  موفقیت نصیحت و خیرخواهی منوط به اطلاع موعظه: آ
های کاربرد  های گوناگون او لازمه اثربخشی موعظه است. شیوه آید. شناخت مخاطب و ویژگی ادامه می

شود. امیرالمؤمنین)ع(  موعظه همچون نسخه واحد یکسان نیست و براساس وضعیت مخاطب انتخاب می
(. 31البلاغه، نامه دانند )نهج روامی« زدن»و موعظه چارپایان را از راه « ادب»اقل را از طریق موعظه ع
گاهی قبلی واعظ از خصوصیات شخصیتی افراد مختلف است.  مخاطب شناسی محصول شناخت و آ

ای های خود و مخاطب را ترسیم و سپس در نقش پدری پیر، بر ابتدا ویژگی 31ایشان خود در طلیعه نامه 
ا رَأَیْتُكَ قَدْ بَلَغْتَ سِنّاً »فرمایند:  کند و می هایی را ایراد می فرزند جوان خود سفارش ی لَمَّ اگر »، ...«یَا بُنَیَّ اِنِّ

ای که به این  کنم تو به سنّی رسیده روست که از یک طرف مشاهده می نمایم، از این من اقدام به موعظه می
 ارسیده است که این مطالب را برای تو بیان کنم و از جانب دیگر خودممواعظ احتیاج داری و موقع آن فر
« کنم ام. لذا، فرصت را غنیمت شمرده و این وصایا را برای تو بیان می نیز به خط پایان عمر نزدیک شده

(. کسانی که دل پاک و نورانی دارند، در برابر موعظه و پند و اندرز 122، ص1ج، ج1391)مصباح یزدی، 
ها  پذیر است، در آن دهند و حالت شکستگی که ویژگی قلب نرم و انعطاف زود واکنش نشان میخیلی 

                                                           
1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2860 
2. https://hawzah.net/fa/Lecture/View/84575/ 
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هایی برای انبیاء و اولیای خاص خدا  ترین این حالات، البته با تفاوت ترین و عالی گردد. برجسته هویدا می
وعظه قرار )ع( خیلی زود تحت تأثیر م رُخ داده است. در بین انبیاء معروف است که حضرت یحیی

خواست  آمد. تا آنجا که هرگاه حضرت زکریا می گرفت و تأثر و انقلاب شدیدی در ایشان پدید می می
کرد و اگر حضرت یحیی حاضر بود، نام بهشت  اسرائیل را موعظه کند، به جانب چپ و راست نگاه می بنی

ین باید به دقت نیاز کننده همچن موعظه (.23-22، ص2، ج1391برد )مصباح یزدی،  و جهنم را نمی
رو، پیامبران الهی ضمن  مخاطب را تشخیص دهد و نسخه شفابخش خود را بر طبق آن ارائه کند. از این

اند. به عنوان نمونه،  های مشترک، مواعظ خود را مطابق با موقعیت و نیاز قوم خود تنظیم کرده اقدام به توصیه
های مجلل و زورگویی،  ها و کاخ ده، ساختن قلعهسازی بیهو خاطر برج حضرت هود)ع( قوم خود را به

فراخواند. حضرت لوط)ع(  0فروشی حضرت شعیب قوم خود را به رعایت میزان و پرهیز از کم 7توبیخ کرد.
 6باز قوم خود را به دلیل گرایش به همجنس، سرزنش کرد. مردان هوس

موعظه نیز مورد توجه واعظ قرار بر نیاز مخاطب، خواسته و تمایل او در مورد محتوا و شیوه  علاوه
اند. به  کننده موعظه را نیز در نظر گرفته گیرد. سیره معصومین)ع( حاکی از آن است که خواست مطالبه می

عنوان نمونه، وقتی همّام از امیرالمؤمنین)ع( درخواست کرد تا پرهیزکاران را برایش آنچنان وصف کند که 
ع( در پاسخ او درنگ کرد و آنگاه فرمود: ای همام تقوای الهی پیشه نگرد، امام) گویی آنها را با چشم می

ساز و نیکی کن که خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کنند و کسانی که نیکوکارند؛ ولی همام به این 
مقدار قانع نشد و توضیح بیشتر خواست و اصرار ورزید و حضرت را قسم داد، تا اینکه امام)ع( تصمیم 

(. در موردی دیگر، 193البلاغه، خطبه )نهج« متقین را به صورت مشروح برای او بیان کندگرفت صفات 
فردی به امام حسین)ع( نامه نوشت که او را به دو حرف موعظه کنند، آن حضرت صرفاً نصیحتی کوتاه برای 

یشتر از دست هر کس کاری را از راه معصیت الهی دنبال کند، آنچه را به آن امید دارد، ب»او نگاشتند: 
اختصار و موعظه مکتوب دو خواسته  1«.آید دهد و آنچه را که از آن نگران است، زودتر به سراغش می می

                                                           

خِذُونَ مَصَانِعَ لَعَ ». 7 قُونَ...أَتَبْنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّ کُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُود  أَلا تَتَّ ارِینَ  لَّ )شعراء،  «بَطَشْتُمْ جَبَّ
121-131 ) 

اسَ أَشْیاءَهُمْ   وَ إِلی». 0  (32)اعراف،  ...«مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ...فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّ
قُونَ ... أَ ». 6 کْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ، وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکمُ إِذْ قَالَ لهَمْ أَخُوهُمْ لُوط  أَ لَا تَتَّ نْ أَزْوَاجِکُم بَلْ أَنتُمْ قَوْم  عَادُونَ   تَأْتُونَ الذُّ کُم مِّ  «رَبُّ

 (111 -111)شعراء، 
هِ ع قَالَ: کَتَبَ رَجُل  إِلَی الْحُسَیْنِ)ص( عِظْنِي بِحَرْفَیْنِ فَکَتَبَ إِ ». 1 هِ کَانَ أَفْوَتَ لِمَا یَرْجُو وَ أَسْرَعَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ لَیْهِ مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِیَةِ اللَّ

 (392، ص3ق، ج1143)مجلسی،  «ءِ مَا یَحْذَرُ  لِمَجِي
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آن فرد بود که از سوی امام حسین)ع( برآورده شد. در موردی دیگر، هارون الرشید به امام کاظم)ع( نامه 
نیست که چشمت به آن بیفتد، مگر چیزی »ای کوتاه کرد. آن حضرت فرمود:  نوشت و درخواست موعظه

7«.آنکه در آن موعظه هست
 

کند تا اندرزش در  گر از خداوند درخواست می آنگاه که موعظه: ( دعا و درخواست از خداوند2
)ص(  خدا سازد. هنگامی که رسول مخاطب مؤثر افتد، زمینه را برای اثربخشی هرچه بیشتر آن فراهم می

)مجلسی،  «یا عَلِيُّ اُوصیكَ فی نَفْسِكَ بِخِصال فَاحْفَظْها عَنّی»فرمایند:  کنند، می علی)ع( را توصیه می
کنم که مایلم آنها را به  یا علی! من چند چیز را به تو نصیحت و سفارش می»(، 14، ص11، جق1143

اَللّهُمَّ »کنند که:  بعد نیز خودشان دعا می«. خاطر بسپاری و به آنها اهمیت بدهی و حتماً مراعات نمایی
ها آمده که خود  نقلدر برخی «. خدایا علی را کمک کن که به این مطالب و وصایا عمل کند»، «اَعِنْهُ 

)ص( درخواست کرد که دعا کنند خداوند آن حضرت را در عمل به این وصایای  )ع( از پیامبر امیرالمؤمنین
 (.11، ص1333)ص( نیز دعا کردند )مصباح یزدی،  خدا )ص( یاری کند و رسول پیامبر
دیگران را موعظه کرد. قرآن  د اگر احتمال تأثیر ـ هرچند اندک ـ وجود داشته باشد، بای: ( احتمال تاثیر1

کمْ »فرماید:  دربارۀ اصحاب سبت می بُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِکهُمْ أوْ مُعَذِّ
قُونَ  هُمْ یَتَّ ه بودند، دو دسته شدند: مقابل کسانی که تخلف کرده و ماهی گرفت  (. مردم در111)اعراف،  «وَلَعَلَّ

منکر کردند. گروه  از  ای با آنها هیچ برخوردی نکردند؛ اما دسته دیگر، آنها را موعظه و نهی  دسته
  کنید؟ گفتند: اولًا به این کننده، در پاسخ به اعتراض گروه ساکت که پرسیدند چرا آنها را موعظه می موعظه

شود آنها،  پذیری آنان امید داشتیم. معلوم می و سپس به پندمنظور که عذری در پیشگاه خدا داشته باشیم 
امیدی هرچند ضعیف به تأثیر موعظه خود داشتند. اما اگر کسی یقین کند که سخن و حرکت او هیچ 

 شود نیروها هدر برود و نیرویی تأثیری ندارد، موعظه و پند دادن کاری لغو خواهد بود؛ زیرا باعث می
معروف و  به حجّت نشده یا حتی امیدی اندک به تأثیر امر  نماند. ولی اگر اتمام برای کارهای دیگر باقی

 (.231، ص1394منکر هست، وظیفه داریم عمل کنیم )مصباح یزدی،  از نهی
از مقدمات اثربخشی موعظه آن است که واعظ اعتماد مخاطب را به خود جلب کند : ( اعتمادسازی1

جز جلب رضایت خداوند و خیرخواهی برای موعظه شونده ندارد. انبیاء  ای و به او اطمینان دهد که انگیزه
اند. آنها خود را  بخشی و سپس نصیحت کرده در مقام پند و اندرز قوم خود، ابتدا اعتمادسازی و اطمینان

                                                           

شِیدُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عِظْنِي وَ أَوْجِزْ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ ». 7 )مجلسی،  «ءٍ تَرَاهُ عَیْنُكَ إِلاَّ وَ فِیهِ مَوْعِظَة   مَا مِنْ شَيْ  کَتَبَ هَارُونُ الرَّ
 (321، ص11ق، ج1143
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ي لَکُم رَسُول  أَمِین»اند:  فرستاده خداوند و فردی امین معرفی کرده ینان (، به مردم اطم122)شعراء،  «إِنِّ
لُکُم عَلَیهِ مِن أَجرٍ إِن أَجرِيَ إِلاَّ عَلَی رَبِّ ئَ وَمَا أَس»اند:  اند که در دعوت خود چشم به اموال آنها ندوخته داده

قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ »اند:  (، خود را با دلیلی آشکار و رحمتی از سوی خدا شناسانده121)شعراء،  «لعَلَمِینَ ٱ
ي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً  کُنْتُ عَلَی نَةٍ مِنْ رَبِّ (، برای ممانعت مردم از ارتکاب گناه، دخترانشان را 11)هود، « بَیِّ

ئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ »اند:  برای ازدواج به ایشان پیشنهاد کرده یِّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِنْ قَبْلُ کَانُوا یَعْمَلُونَ السَّ
دانند که مردم را از آن  (، خود را حاضر به ارتکاب چیزی نمی13)هود،  «لَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ هَؤُ 

(، تا جایی که بتوانند جز اصلاح را اراده 33)هود،  «وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَی مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ »اند:  بازداشته
صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ إِنْ أُرِیدُ إِلَاّ »کنند:  نمی  (.33)هود،  « الْإِ

ایط مخاطب 4-2  موعظه. شر

بخش بودن موعظه نیست، بلکه لازم است  کننده نتیجه گر تضمین صرف رعایت شرایط از سوی موعظه
های لازم در مخاطب نیز موجود باشد تا پند و اندرز مؤثر واقع شود. برخی از شرایط لازم  ها و زمینه آمادگی

 شونده عبارت است از:  ی موعظهبرا
دهد، استفاده  کند یا دستوری به مردم می ای می در بسیاری از موارد هنگامی که قرآن، موعظه: ( ایمان1

ذلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ » کند. نظیر آیه از آن مواعظ یا عمل به آن دستورات را معلق به ایمان به خدا و روز جزا می
هر که از شما به خدا و روز دیگر ایمان دارد، از این اندرز »(، 232)بقره،  «بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الْاخِرکانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ 

(. روشن است 114، ص1ب، ج1391ها سودی ندارند )مصباح یزدی،  بدون ایمان، این موعظه«. گیرد می
مات توان او را با کل که اگر فردی به خداوند متعال، قیامت و روز جزا ایمان و اعتقاد قلبی نداشته باشد، نمی

الهی تحت تأثیر قرار داد و یا با توصیف بهشت و جهنم و خصوصیات هر یک، او را از ارتکاب رفتارهای 
ناشایست بازداشت و به انجام اعمال مطلوب ترغیب نمود. لذا، برای اثرگذاری بر اینگونه افراد یا باید ابتدا 

های دیگری برای  قرار داد و یا از روشباور قلبی را در آنان ایجاد و سپس ایشان را مورد پند و اندرز 
 شان استفاده کرد.  برانگیختن

ت و موعظه نباشد، همانند شتر و مرکب چموشی است یدلی که آماده شنیدن وص: ( مهار هوای نفس2
دهد، بلکه از آنها گریزان و  تنها به این وصایا و پندها گوش نمی کند و نه که همیشه فراری است و رَم می

دهند که از ابتلای به گناهان و پیروی  )ع( در نامه به امام مجتبی)ع( هشدار می . حضرت امیرفراری است
سازد که هرگز کلام حق  از هوای نفس بپرهیزید که گناه و پیروی از هوای نفس، انسان را آنچنان گمراه می

اَوْ أَنْ یَسْبِقَنی اِلَیْكَ »ید: فرما رو می گردد. از همین شود و هدایت نمودن وی دشوار می در او مؤثر واقع نمی
فُورِ  عْبِ النَّ نْیا وَ تَکُونَ کَالصَّ ت نمودم که مبادا یبه این منظور اقدام به وص»، «بَعْضُ غَلَباتِ الْهَوی وَفِتَنِ الدُّ
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دستی نمایند و تو را  های دنیا پیش ت، تمایلات نفسانی بر تو مسلط شوند و فتنهیپیش از بیان این وص
)ع( بسیار ادبی، جالب و شیرین  این تعبیر حضرت«. شتر گریزپای از شنیدن مواعظ گریزان سازند همانند

، «یَسْبِقَنِی اِلَیْكَ غَلَباتِ الْهَوی»ت این بود که ترسیدم: ییکی از علل مبادرت به وص»فرماید:  است که می
سد. وقتی هوای نفس بر تو عارض ت من به تو برسد، غلبه هوا سبقت بگیرد و به تو بریقبل از اینکه وص»

تنها آمادگی شنیدن مواعظ را نخواهی داشت، بلکه مثل مرکبی  های دنیا تو را فراگرفتند، دیگر نه شد و فتنه
تَکُونَ »گریزی،  دهد و سوار شدن بر آن دشوار است، از مواعظ می چموش که هرگز تن به سواری نمی

فُور عْبِ النَّ (. پس این نکته بسیار مهم و قابل تأمل را 121-121، ص1ج، ج1391)مصباح یزدی،  «کَالصَّ
نباید فراموش نمود که اگر دل به افکار غلط و یا اخلاق و اعمال نکوهیده آلوده شد، اول باید با زحمت 

ها را زدود و بیرون ریخت و دل را تمیز نمود، تا برای دریافت معارف صحیح و حق و  فراوان آن آلودگی
آمادگی پیدا کند و آنها را پذیرا شود. دل و قلب آلوده به معاصی و رذایل اخلاقی و  صفات پسندیده

انحرافات فکری، همچون ظرف آلوده، هرگز قابلیت پذیرش معرفت حق و آداب پسندیده را ندارد )مصباح 
 (.129، ص1ج، ج1391یزدی، 
د دچار فراموشی و غفلت نشود. بر ایمان، موعظه در صورتی تأثیرگذار است که فر علاوه: ( پندپذیری3

دلی که نور هدایت خدا به آن نرسد و عوامل غفلت باعث تاریکی آن شوند، حالت رقت و انفعال را از 
رساند. متأسفانه فرهنگ امروز دنیا بر آن است که هرچه  دهد، و دیگر موعظه به او نفعی نمی دست می

آور است و باید به فراموشی سپرده شود. اگر این  نشود، زیا موجب غم، غصه، اندوه، ترس و مانند آن می
شود  گذارد و دل دچار قساوت می حالت به انسان دست دهد، دیگر هیچ حرف حقی در او تأثیر نمی

(. جنبه دیگر پندپذیری آن است که اگر شما کسی را به عنوان فردی 132، ص1393)مصباح یزدی، 
دانید با شما کدورتی دارد، نباید فکر  ما است یا نه، یا حتی میدانید خیرخواه ش شناسید و نمی خیرخواه نمی

گوید به ضرر شماست. ممکن است همان شخصی که خیرخواه شما نیست، نصیحتی  کنید هرچه می
بکند که به نفع شما باشد. بنابراین، در حرف هر کسی، درست دقت کنید که حرف درستی است یا نه؟ اگر 

، بپذیرید، هرچند گوینده دشمن شما باشد. از طرف دیگر، انسان گاهی دیدید حرف خوب و درستی است
کند، چون معصوم نیستند، ممکن است گاهی طبق هوای نفس خود حرف بزنند؛ از  به افرادی اعتماد می

رو ممکن است پیروی از آن سخن، باعث گمراهی شما گردد. به صِرف اینکه به کسی اعتماد دارید و او  این
بر اینکه گاهی  های او را درست بشمارید و پیروی نمایید. علاوه دانید، نباید همه حرف خود میرا خیرخواه 

ما نَصَحَ غَیْرُ النّاصِحِ وَ »فرمایند:  کند. بر همین اساس امیرالمؤمنین)ع( می رغم نیت پاک، اشتباه می علی رُبَّ
خیرخواهانه ما را نصیحت کند که  گر ما نیست، چنان چه بسا آدمی که نصیحت»، «غَشَّ المُسْتَنْصِح
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سوزی که سخنی را  بسا دوست خیرخواه و دل کنند و از آن طرف چه سوز اینگونه نصیحت نمی ناصحان دل
گوید، اما در واقع قصد فریب ما را دارد؛ چراکه معصوم نیست و ممکن  سوزی می به عنوان نصیحت و دل

ها را از دست  ها و خیرخواهی به سوء ظن، نصیحتاست محکوم هوای نفس خود واقع شود. مبادا با غل
، 1ج، ج1391های افراد شویم!! )مصباح یزدی،  بدهیم و مبادا با حُسن ظنّ غالب، گرفتار بدخواهی

 (.31-33ص
پذیر، پذیرای موعظه است و اگر دل به قساوت  بدون شک دل خاشع، نرم و انعطاف: ( خشوع دل1

کند. پس برای تأثیر موعظه، ابتدا باید قساوت را از دل برکند تا  آن اثر نمیای در  مبتلا شد، هیچ پند و موعظه
گردد و  زمینه پذیرش موعظه فراهم گردد. دل مبتلا به قساوت قلب، با شنیدن آیات عذاب الهی متأثر نمی

وهُ »آید. ذکر آیات عذاب الهی نظیر آیات  واکنشی در آن پدید نمی وهُ ثُمَّ الْجَحِ  *خُذُوهُ فَغُلُّ ثُمَّ فِی  *یمَ صَلُّ
او را بگیرید و در بندش کنید، آنگاه میان آتشش »(، 32-34)حاقه،  «سِلْسِلَة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوه

کند و  ، دل مؤمن را از جای می«اندازید، سپس در زنجیری که درازای آن هفتاد گز است، او را در بند کنید
ها یکسان است. با توجه  د، اما برای دل مبتلا به قساوت قلب، شنیدن و نشنیدن آنافکن لرزه بر اندامش می

)ع(، به آرزوی طولانی که عامل  به نکته یاد شده، خداوند در مناجات و گفتگوی خویش با حضرت موسی
خواهد دل  کند و از آن حضرت و دیگر بندگان خویش می مهمی برای پیدایش قساوت قلب است، اشاره می

به آرزوی طولانی و دراز آلوده نسازند؛ چون آرزوی طولانی، باعث قساوت قلب و در نتیجه، تأثیر  را
(. آنگاه 22-21، ص1391گردد )مصباح یزدی،  نداشتن پند و اندرز در قلب و محروم شدن از هدایت می

نیست. کند که قابل وصف  که شرایط موعظه در واعظ و در مخاطب جمع شد، موعظه آنچنان اثر می
هنگامی که نصایح امیرالمؤمنین)ع( برای همام به پایان رسید، همام فریادی کشید و جان داد. حضرت 

 7(.193البلاغه، خطبه )نهج« کند مواعظ رسا اینچنین در اهلش تأثیر می»فرمود: 

ی . نتیجه5  گیر

 ست.گر و مخاطب موعظه ا ( تأثیرگذاری پند و اندرز منوط به تحقق شرایطی در موعظه1
گاهی، اعتمادسازی، دعا و درخواست از  ( عامل بودن موعظه2 گر، حُسن خلق، اخلاص، شناخت و آ

خداوند متعال و احتمال تأثیر موعظه در مخاطب، ازجمله شرایط واعظ جهت ثمربخشی روش موعظه 
 مثابه روشی تربیتی است. به

                                                           

هِ لَقَدْ کُنْتُ أَخَافُهَا». 7 ام  صَعْقَةً کَانَتْ نَفْسُهُ فِیهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَا وَ اللَّ  الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ  عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا تَصْنَعُ  فَصَعِقَ هَمَّ
 «بِأَهْلِهَا
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ربخشی جدّی برخوردار گردد. ( وجود شرایطی در موعظه شونده نیز ضروری است تا موعظه از اث3
 نیازهای لازم برای نصیحت مؤثر است. ایمان، مهار هوای نفس، پندپذیری و خشوع دل برخی از پیش

کننده  شود که شرایط موعظه شونده این نتیجه حاصل می کننده و موعظه ( در مقایسه شرایط موعظه1
ایجاد آنها در مخاطب موعظه نیز برعهده  بسی بیشتر است. حتی شاید بتوان گفت احراز وجود شرایط و یا

ترین نقش در موعظه را واعظ برعهده دارد و عامل اصلی در  رسد اصلی رو، به نظر می واعظ است. از این
 رود.  شمار می موفقیت موعظه او به

( در صورت وجود شرایط موعظه در واعظ و مخاطب، تردیدی در ثمربخشی آن نیست، همچنان که 2
میرالمؤمنین)ع( به همّام اتفاق افتاد. در نتیجه این ادعّا که امروزه موعظه کارکرد خود را از دست در نصایح ا

 داده، صحیح نیست، بلکه چنانچه شرایط احراز شود، اثر موعظه حتمی خواهد بود. 
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

 .ةالبلاغ نهج
 پژوهشنامه اخلاق،پذیری )اتعاذ( براساس قرآن و حدیث.  (. پایه نظری موعظه1391پسندیده، عباس؛ عسکریان، فاطمه )

 .114-111، ص23شماره 
 . قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.غرر الحکم و درر الکلم(. 1311تمیمی آمدی، ابوالفتح عبدالواحد )

 قم: مرکز ترجمه و نشر المصطفی. نامه تربیتی المصطفی)ص(. نظام درآمدی بر(. 1392جمعی از نویسندگان )
های  اسلام و پژوهش (. نقش روش موعظه در تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه مصباح یزدی.1141حسین خانی، هادی )

 .22-1، ص23شماره  ،تربیتی
 .3ه قم، جین حوزه علمی. قم: جامعه مدرسمن لایحضره الفقیه(. 1313) یصدوق، محمد بن عل

. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات المیزان فی تفسیر القرآن(. 1311طباطبایی، سید محمدحسین )
 .12اسلامی، ج

 .1قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ج های تربیتی در قرآن. روش(. 1391مقدم، محمدرضا ) قائمی
 .1ه، جین: دارالکتب الاسلام. تهرایالکاف(. 1312عقوب )ی، محمد بن ینیکل

در: مجموعه مقالات اولین همایش ملی  موعظه از دیدگاه قرآن و روانشناسی.(. 1399ماهروزاده، طاهره؛ خراسانی، مرضیه )
 .333-311قرآن و روانشناسی، ص

 .11، 3، 11-11روت: مؤسسة الوفاء، جی. ببحار الانوار(. 1143، محمدباقر )یمجلس
تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندری. قم: انتشارات مؤسسه  اخلاق در قرآن.ب(. 1391ی )مصباح یزدی، محمدتق

 .1، ج آموزشی و پژوهشی امام خمینی
. تدوین و نگارش: کریم سبحانی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی پندهای الهی(. 1391مصباح یزدی، محمدتقی )

 .2امام خمینی، ج
تحقیق و نگارش محمود رجوی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام  شناسی. قرآن. (1334مصباح یزدی، محمدتقی )

 خمینی، چاپ دوم.
. تحقیق و نگارش: عبدالجواد ابراهیمی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی تهاجم فرهنگی(. 1331مصباح یزدی، محمدتقی )

 امام خمینی.
محمدمهدی نادری قمی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و . تدوین: ها فدای دینجان(. 1333مصباح یزدی، محمدتقی )
 پژوهشی امام خمینی.
کیا. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی  . نگارش غلامعلی عزیزیطوفان فتنه و کشتی بصیرت(. 1394مصباح یزدی، محمدتقی )

 امام خمینی.
معروف به   زهرای مرضیه )شرح خطبه حضرت رساترین دادخواهی و روشنگریالف(.  1391مصباح یزدی، محمدتقی )

 .1تدوین و نگارش: عباس گرایی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج خطبه فدکیه(.
 )ع(. )ع( به فرزندش امام حسن مجتبی پند جاوید: شرح وصیت امیرالمؤمنین علی ج(.1391مصباح یزدی، محمدتقی )

 .1، ج ی و پژوهشی امام خمینینگارش: علی زینتی. قم: انتشارات مؤسسه آموزش
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. تدوین و نگارش: محمدعلی محیطی اردکان. قم: مؤسسه آموزشی ای از دریای راز جرعه(. 1393مصباح یزدی، محمدتقی )
 و پژوهشی امام خمینی.

 .13تهران: وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.(. 1311مصطفوی، حسن )
ام(.یتنبتا(.  ورّام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی )بی  .1بیروت: مکتبه الفقیه، ج ه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّ
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 شروط تأثیر الموعظة بوصفها منهجًا تربويًا في المصادر الإسلامیة
مة مصباح الیزدي  مع التأكید علی فكر العلاا

 هادی حسین خانی

 h.hosseinkhani@yahoo.com .للتعلیم والبحث العلمي، قم، إیرانأستاذ مساعد، قسم الأخلاق، مؤسسة الإمام الخمیني 

 

 ملخصال
یهدف هذا البحث إلی الإجابة عن السؤال التالي: ما الشروط اللازمة في الواعظ والمتلقي لضمان تحقق موعظة 

آیات القرآن الکریم وروایات التحلیلي من خلال دراسة  -فعالة ومؤثرة؟ وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي
أظهرت نتائج البحث أن فاعلیة الموعظة وتأثیرها مشروطة  .المعصومین)ع(، مع الترکیز علی آراء العلّامة مصباح الیزدي

بتوافر مجموعة من الشروط لدی کل من الواعظ والمتلقي. فمن جهة الواعظ، تعدّ عوامل مثل التزامه العملي بالموعظة، 
خلاص، المعرفة والوعي، بناء الثقة، الدعاء والتضرع إلی الله، واحتمال تأثیر الموعظة في المخاطب، حسن الخلق، الإ

من أبرز المتطلبات لضمان نجاح الموعظة کوسیلة تربویة. وعلی الجانب الآخر، فإن المتلقي أیضًا یحتاج إلی شروط 
ومن خلال مقارنة  .، القابلیة للنصیحة، وخشوع القلبمعینة لیکون أکثر تأثرًا واستفادة، ومنها الإیمان، ضبط النفس

شروط الواعظ والمتلقي، یتضح أن مسؤولیات الواعظ أکبر بکثیر، بل یمکن القول إن استیفاء الشروط لدی المتلقي أو 
 إیجادها فیه یقع ضمن مسؤولیات الواعظ نفسه. لذلك، یُعدّ الواعظ العنصر الأساسي في نجاح الموعظة، حیث یعتمد
تأثیرها بالدرجة الأولی علی مدی تحقّق هذه الشروط لدیه. وعند توافر هذه الشروط في کل من الواعظ والمتلقي، فإن 

بناءً علی ذلك، فإن الادعاء بأن  .تأثیر الموعظة یصبح أمرًا محققًا، کما تجلی ذلك في نصائح أمیر المؤمنین)ع( لهمّام
 .یر دقیق؛ بل إن تأثیرها لا یزال قائمًا بشرط تحقق مقوماتها الأساسیةالموعظة فقدت تأثیرها في العصر الحاضر غ

 

 .الموعظة، المنهج التربوي، المصادر الإسلامیة، العلّامة مصباح الیزدي، النصح والإرشاد الکلمات الرئیسیة:
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Abstract 

The present study aims to address the question: What conditions are necessary for both 

the preacher and the audience to achieve effective preaching? Employing a descriptive-

analytical method, this research examines verses from the Quran and narrations from the 

infallibles, with a particular focus on the thoughts of Allameh Misbah Yazdi. The findings 

indicate that the impact of exhortation depends on specific conditions pertaining to both the 

preacher and the audience. For the preacher, essential conditions include practicing what is 

preached, good character, sincerity, knowledge and awareness, building trust, supplication 

and seeking assistance from Almighty God, and the likelihood of the exhortation influencing 

the audience. For the audience, necessary prerequisites for effective counsel encompass 

faith, self-control, receptiveness to advice, and humility of the heart. A comparison between 

the conditions for the preacher and the audience reveals that the preacher's conditions are 

considerably more extensive. It may even be argued that establishing or fostering these 

conditions in the audience is also the responsibility of the preacher. Therefore, it appears 

that the primary role in preaching lies with the preacher, who is the main factor in the 

success of the exhortation. When the necessary conditions are present in both the preacher 

and the audience, there is no doubt about the effectiveness of the preaching, as exemplified 

by Imam Ali's (peace be upon him) advice to Hammam. Consequently, the claim that 

preaching has lost its function in contemporary times is incorrect; rather, if the conditions 

are met, the impact of preaching is certain. 
 

Keywords: Preaching, Educational Method, Islamic Sources, Allameh Misbah Yazdi, 

Exhortation. 
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